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مطلق انگاری یکی از موانع 
همزیستی ادیان

گفتاری از حجت الاسلام سیدحسن خمینی

جمــاران: یکــی از مهم تریــن ســؤالاتی که در  �
روزگار فعلــی ما مطرح اســت، این نکته اســت که 
موانــع همزیســتی مســالمت آمیز پیــروان ادیان و 
مذاهب مختلف چیســت؟ من امــروز به یک عامل 
آن اشــاره می کنم و ســایر عوامل را به آینده واگذار 
می کنم.«مطلق انــگاری» یکی از موانع همزیســتی 
است؛ مطلق انگاری در حوزه عقاید لازمه دین است و 
یک دین اگر عقاید خود را سالم، صحیح و کامل نداند 
دین نیست. بنابراین مراد من مطلق انگاری در حوزه 
عقاید نیست و به پلورالیســم اعتقادی نمی خواهم 
اشــاره کنم، چراکــه در ایــن حوزه معتقد هســتم 
حقیقــت یکی اســت و بعضی ها به آن دسترســی 
پیدا می کنند و برخی دیگر دسترســی پیدا نمی کنند؛ 
مقصود مــن مطلق انگاری رفتاری اســت. اینکه ما 
فکر کنیم موحدان و مسلمانان به طور اعم، شیعیان 
بطور اخص و دوستان ما به طور اخص الخواص هر 
کاری انجام می دهند درســت اســت، مطلق انگاری 
اســت. هیچ ملازمــه عقلی ای میان عقیــده و رفتار 
وجود ندارد. ممکن اســت عقیده شما درست باشد 
اما رفتارتان (حتی با فرض عدالت) غلط باشــد؛ زیرا 
عدالــت مانع خطــا نبوده و مانع گناه اســت. اگر ما 
فکــر کنیم هرآنچه پیروان یک مکتب، مذهب، دین و 
فرقه در طول یک دوره چندصدساله انجام داده  اند، 

درست بوده، اشتباه است.
ما از عقاید خودمان دفاع می کنیم، اما بســیاری 
از مســلمانان در طول تاریخ اشتباه کرده اند. اینکه ما 
تصور کنیم دفاع از اســلام دفاع از هر چیزی اســت 
که در هر کجا مســلمانان انجام داده  اند غلط است. 
ممکن اســت مســلمانان در اروپا (هنگام حاکمیت 
اموی) اشــتباه کرده باشــند که قطعا این گونه بوده 
اســت. مطلق انگاری در حوزه رفتار آغاز دگماتیسم 
غلط اســت. چرا باید از هر کاری که کسانی در طول 

تاریخ کرده  اند دفاع کنیم؟
بُعــد دوم مطلق انــگاری، مطلق انــگاری رقیب 
اســت. آیا مطلق انــگاری رقیب به اینکــه هرآنچه 
هــر یک از آنها  می گویند را به تمام آن رقبا ســرایت 
دهیم، صحیح اســت؟ نه خوبی ها و نه بدی ها را به 

همه نمی توانیم سرایت دهیم.
این نوع مطلق انگاری که بیان شــد، یک آفت در 
فضای ذهنی ماســت؛ همان گونه که کانت می گوید: 
«ذهن ما اشــیا را بر ادراک خود منطبق می کند». ما 
همواره دلمان می خواهد از امور کلی ســازی کنیم و 
اصولا یکی از آفات علم کلی ســازی های غلط است؛ 
با دیدن چند مصداق کلی ســازی می کنیم: شش نفر 
مسلمان یا مســیحی را وقتی دیدیم که کاری انجام 
می دهند می گوییم مسلمان ها یا مسیحی ها این گونه 

هستند.
دلیل این نوع اســتنتاج ها این اســت که انسان ها 
از نظر روانی علاقه مند به ســاختن امور کلی هستند. 
در فلســفه غرب گفته می شــود که منشأ های روانی 
افراد آنها را به ســوی ســاختن جوهر کلــی، ذاتی و 
عرضی سوق می دهد. گرچه ممکن است به این ایده 
هم نقدهایی وارد باشــد اما این یک واقعیت اســت 
که کلی ســازی از امور به راحتی قابل تحقق نیست و 
این اســتقرای ناقص است که شــما را به کلی سازی 
غلط می رساند. حال ممکن است این غلط در حوزه 
اندیشه باقی بماند، اما مشکل این است که گاهی به 
حوزه رفتاری کشــیده می شود. وقتی چند  نفر هندو 
دیدیم که مســلمانان را می کشــند، فــورا این نتیجه 
کلی را می گیریم که هندو ها مســلمانان را می کُشند. 
این غلط اســت؛ بلکه باید بگوییم بخشی از هندو ها 

نسبت به مسلمانان کینه  دارند.
یکی از مهم ترین موانع همزیســتی این است که 
انســان ها به مطلق انگاری رفتاری نســبت به رقیب 
برســند و همه را با یک چوب برانند و به یک چشــم 
ببیند؛ ما در طول تاریخ آدم های خوب یا بد داشته ایم 
و هــر دو در ظاهــر یک عقیــده داشــته اند. جریان 
غیرعقلانی داعش و امثال آن در جهان اسلام نتیجه 
همین مطلق انگاری اســت؛ آنهــا می گویند هر چه 
شــیعه وجود دارد، باید کشــت! این روش بر اساس 
این الگوی ذهنی اســت که هر کس از ما نیســت بد 
اســت. به طور کلــی دو حوزه در جوامع اســلامی 
منشــأ بیشترین تشتت بوده اند: ۱- صوفیه ۲-خوارج. 
صوفیه به خاطر آنکه ملاکشــان سرســپردگی بود، 
مدام شعبه شعبه می شــدند. خوارج نیز به سرعت 
همدیگــر را تکفیــر می کردنــد و نتیجه ایــن تقابل، 

درگیری، قتل و غارت میان آنها در یمن بود.
این گونه اتفاقات در تاریخ، نتیجه مطلق انگاری 
خود و حریف اســت که منحصر به حوزه اندیشه 
نمی ماند؛ اساســا اگر ادیان مطلق انگاری نداشته 
باشند، دین نمی شــوند اما بحث ما در حوزه رفتار 
است. چرا کســی که هم عقیده من است همواره 
درســت عمــل کرده و کســی کــه هم عقیده من 
نیســت، تمام کارهایش غلط است؟ و اگر یک نفر 
از کســانی که هم عقیده من نیســتند، کار غلطی 
مرتکــب شــد، چگونــه می توانم آن را به ســایر 

هم کیشان او تسری دهم؟

نگاه
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بهترین سال امنیتی  
سیستان وبلوچستان

ایســنا؛ زاهدان: علی اوسط هاشــمی، اســتاندار  �
سیستان وبلوچســتان، با اشــاره به اینکه بهترین سال 
امنیتی را در استان پشت سر گذاشتیم، گفت: امروز در 
بهترین موقعیت اجتماعی ســیر می کنیم. او با اشاره 
بــه قدرت آفرینی نیــروی انتظامی در مرزهــا، افزود: 
نیروی انتظامی در رأس امنیت اســت و از نظر امنیت، 
سیستان وبلوچستان جزء اســتان های شاخص کشور 
قرار دارد. اســتاندار سیستان وبلوچستان گفت: مردم 
امروز به نقش پلیس واقف بوده و قدردان تلاش های 
آنها هســتند. او گفت: اخلاق گرایی، دینداری و رعایت 
حقوق، حتی حقوق مجــرم، ازجمله وظایف پلیس 
مقتدر و باایمان است. بودن بر مواضع اسلام، رعایت 
حقوق همه اقشــار حتی مجرمان را الزام آور می کند. 
هاشمی بیان کرد: امروز افتخار می کنیم که توانسته ایم 
با موضع قدرت الهی بر جبهه زور و تزویر پیروز شده و 

جهان را به تمکین از قانون واداریم.

اعتراض اصلاح طلبان بروجرد 
به سخنان بیرانوند

ایرنا؛ بروجرد: شــورای هماهنگــی اصلاح طلبان  �
بروجــرد در بیانیــه ای ســخنان نماینده مــردم این 
شهرســتان در مجلــس شــورای اســلامی علیــه 
محمدجــواد ظریف، وزیــر امور خارجــه، را محکوم 
کردنــد.در بیانیه شــورای هماهنگــی اصلاح طلبان 
بروجــرد آمده اســت: در حالی که فاجعــه منا باعث 
داغدارشدن ملت ایران شــده است، نماینده منسوب 
بــه جبهه پایــداری شهرســتان بروجرد با دســتاویز 
قراردادن بی کفایتی حکام آل سعود در عدم بازگشت 
جان باختگان فاجعه منــا و مرتبط کردن نامعقول آن 
با حرکت دیپلماتیک وزیر خارجه در حاشــیه اجلاس 
ســالانه سازمان ملل متحد از تریبون مقدس مجلس 
شورای اسلامی، فضیلت های اخلاقی را زیر پا نهاده و 
با هتاکی و ادبیاتی سخیف به وزیر سختکوش خارجه 
ناجوانمردانــه تاخت. این بیانیــه می افزاید: ما ضمن 
محکوم کردن این رفتار ناشایست از سوی کسی که باید 
فرهنگ و ادب شــهر فرزانگان را نمایندگی نماید و از 
آنجا که این اقدام ناشیانه را موجب سوءاستفاده بیش 
از پیــش جریان فریب و نیرنــگ در بروجرد می دانیم، 
در واپســین روزهای دوران نمایندگی وی را متذکر به 
وظایف خطیر خود در راســتای جلوگیری از انحطاط 

بیش از پیش بروجرد عزیز می نماییم.

نزهت امیرآبادیان: به تهران که آمد جوانکی بود و هنوز 
۲۰ سال نداشــت. با هشت تومان پول در جیب و مدرک 
دیپلم در دست، در روزنامه «ستاره» هم تحریریه را تمیز 
می کرد، هم مقاله می نوشت و هم غلط گیری می کرد. اما 
چند سال بعد سرمقاله های او در روزنامه «باختر» دست 
به دست می گشــت، هنوز ۲۵ سالگی را از سر نگذرانده 
بود که سهیلی نخست وزیر را «شاه سلطان حسین» نامید، 
بی پرده می نوشــت، مقالاتش آکنده از انتقاد بود، همین 
قلم تند و تیز نام سیدحســین فاطمی را بر ســر زبان ها 

انداخت و همین قلم او را پای جوخه اعدام برد.
۱۲ مهر ۱۲۹۸، محمد نایینی از روحانیون بنام نائین و 
معروف به سیدالعلما، صاحب پسری شد که او را حسین 
نامید. حســین سنی نداشت وقتی که شــروع به نوشتن 
مقــالات ادبی بــرای روزنامه ها کــرد، مقالاتی که توجه 
افرادی مانند ملک الشــعرای بهــار و دبیر اعظم بهرامی 
را به خود جلب کرد. در کتاب «کشــتگان بر ســر قدرت» 
نوشته شده: «تا رضا شاه از ایران تبعید شود و روزگار پیری 
و هذیان را در عزلت ژوهانسبورگ بگذراند، همه آنها که 
جان بر سر قدرت نهاده بودند دستی به قلم داشتند... اما 
حســین فاطمی بیش از همه این طایفه با قلم آشنا بود. 
قلم، کار او را بدانجا کشاند که شد شهید بزرگ نهضتی که 

به روزگار خود در دنیا انفجاری بزرگ آفرید».
در دهه ۱۳۳۰ در دعوای مشــروطه خواهان و شــاه، 
مشــروطه خواهی آمیختــه ای از شــور و هیجــان بود، 
شــتابزدگی بین همه گروه ها وجود داشــت و خشونت 
نتیجــه جدایی ناپذیــر آن. نویســندگان، روشــنفکران و 
آزادی خواهان، همگی در ســودای دنیای شگفت انگیز 
نویی بودند که گمان می کردند تنها چند قدم با آن فاصله 
دارند. این شتابزدگی تنها مختص جوانانی مانند حسین 
فاطمی نبود. خشونت بخشی از ادبیات دوره مشروطه و 
بخشی از تفکر سیاسی آن زمانه بود که تا سال های بعد و 

زمان ملی شدن صنعت نفت نیز ادامه داشت.
چنان کــه عارف قزوینی یکی از شــعرای مشــروطه 
ســروده است: ایران فدای بلهوسی های خائنین/ گردیده 
یك قشــون فداکارم آرزوســت/ خونریــزی آنچنان که 
زهر سوی، جوی خون/ ریزد میان کوچه و بازارم آرزوست
در چنین فضایی هر دو ســوی مناقشــه، قتل و ترور 
را یکــی از راه های به کرسی نشــاندن عقیده و رأی خود 
می دانســتند. حتی جویندگان راه عدالت و آزادی گمان 
می کردند که این راه را تنها با خون باید شســت. آن گونه 
که دکتر ســیف پور فاطمی برادر دکتر حســین فاطمی، 
در کتــاب «گزند روزگار»، (خاطراتی از تحولات فارس در 
آســتانه جنگ دوم جهانی، مجلس چهاردهم و بحران 
آذربایجان ۱۳۲۵- ۱۳۱۷) می نویســد، اولین بار حســین 
فاطمی در دوره رضا شــاه، به علت نوشــتن شــعری از 

میرزاده عشقی در نشریه باختر زندانی شد.
کسانی مانند محیط طباطبایی و حسام دولت آبادی، 
حسین فاطمی را با استعداد آتشین نوشتنش می شناختند، 
دولت آبــادی فاطمی را به عنــوان نماینده مطبوعات در 
هیأتی به پاریس معرفی کرد، فاطمی به فرانســه رفت 
و در رشــته حقوق در پاریس جنــگ زده و ویرانِ پس از 
جنگ جهانی دوم، تحصیل کرد. او با بی پولی و مشکلات 
فراوان اوایل سال ۱۳۲۷ دکترای حقوق خود را با تزی با 
عنوان «وضع کار در ایران» گرفت. جوانکی که با هشت 
تومان پول به تهران آمده بود، حالا دکتر فاطمی ۳۱ساله 
بود که در محافل سیاســی ایران شــهرت بسیار داشت، 
شــهرتی وابســته به قلم تند و تیزش. در زمان کوتاهی 
توانست امتیاز روزنامه «باختر امروز» را بگیرد. فاطمی در 
اولین شماره، روزنامه اش را این چنین معرفی کرد: «باختر 
امروز» با همان تهور دیروز «باختر» با همان جســارت و 
بی پروایی از مصالح علف خورها، پابرهنه ها، گرسنه ها و 
بی کفن ها دفــاع خواهد کرد. این روزنامه مال میلیون ها 
مردمی است که در اثر ضعف و ناتوانی در شرایط زندگی 
قرون وسطی باقی مانده  اند و از دنیای قرن بیستم خبری 

ندارند. شعار ما این است: «یا مرگ یا آزادی».
حسین فاطمی را می توان قابله «جبهه ملی» دانست. 
با اتمام مجلس پانزدهم، دکتــر مصدق و هم فکرانش 
که بعد از ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ از فعالیت سیاســی منع شده 
بودند، بار دیگر به میدان سیاســت آمدند و اعلام کردند 
که خواهان انتخابات آزاد هستند. صبح جمعه ۲۲ مهر 
ماه ۱۳۲۸ مردم دسته دســته در اعتــراض به تقلب در 
انتخابات شــانزدهم به دنبال مصدق و فاطمی و برخی 
دیگــر از یاران آنــان در خیابان کاخ اجتمــاع کردند، ۲۰ 
نفر متحصن شــدند و دســت به اعتصاب غذا زدند اما 
ســرانجام تحصن بی نتیجه ماند. مصدق دلگیر و خسته 
بــه احمدآباد رفت. اما با انتشــار اعلامیه فاطمی که در 
آن دربار و هیأت حاکمه را محکوم شــناخته و انتخابات 
(دوره شــانزدهم) را غیرقانونی اعلام کرده بود، مصدق 
جان تازه ای گرفت. جبهه ملی متولد شــد، دکتر فاطمی 
رئیس کمیســیون تبلیغات، روزنامه باختر ارگان حزب و 
دکتر مصدق رهبر آن شــد. ۱۳ آبان ۱۳۲۸ گلوله حسین 
امامی در مســجد سپهسالار عبدالحسین هژیر وزیر دربار 
وقت را کشــت، شــاه انتخابات را باطل کرد و پیروز این 
میــدان محمد مصــدق و جبهه ملی بودنــد. انتخابات 
مجددی برگزار شد و هشت نفر از جبهه ملی به مجلس 

ر اه یافتند.
در مجلس شــانزدهم، مصدق و یارانش توانســتند 
صنعت نفت ایــران را ملی کننــد. دکتر محمد مصدق 
بارها گفته که پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را فاطمی 
به او داده بود. محمد مصدق در خاطراتش می نویســد: 
«ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور ابتکار شادروان 
دکتر حســین فاطمی اســت که چون کمیســیون نفت 
مجلس شــورای ملی پس از چند ماه مذاکره و مباحثه 
نتوانســت راجع به اســتیفای حق ملت از شرکت نفت 
انگلیس و ایران تصمیمی اتخاذ کند، دکتر فاطمی با من 
که رئیس کمیسیون بودم مذاکره نمود و گفت با وضعی 
که در این مملکت وجود دارد استیفای حق ملت کاری 

است بسیار مشــکل، خصوصا که دولت انگلیس مالك 
اکثریت ســهام شرکت است و به عنوان مالیات بر در آمد 
هم هر ســال مبلغ مهمی از شــرکت اســتفاده می کند 
و من باب مثال در ســال ۱۹۴۸ از شــصت و یك ملیون 
(میلیــون) لیره عوائد خالص شــرکت نفــت، به دولت 
ایــران که مالك معادن نفت اســت از بابت حق الامتیاز 
فقط ۹ ملیون (میلیون) لیره رسیده درصورتی که دولت 
انگلیس به عنوان مالیات بر در آمد ۲۸ ملیون (میلیون) 
لیره اســتفاده کرده اســت. بنابراین اول باید در فکر آتیه 
بــود که از مــال ملت بیش از این سوءاســتفاده نکنند و 
عوائــد نفت هر چه هســت نصیب ملت ایران بشــود. 
ســپس راجع به گذشــته هر اقدامی ممکن باشد نمود. 
همان طور که کشــور انگلیس بعضــی از صنایع خود را 
در سراسر کشــور ملی کرده است، نفت را باید ملی کرد 
تا دنیا بداند که نمایندگان جبهه ملی جز آســایش مردم 
چیزی نمی خواهند و با هیچ سیاســتی سازش ندارند». 

(خاطرات و تألمات دکتر مصدق)
هفدهمین دوره مجلس در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۱ 
آغاز شــد. به دنبــال درگیری مصدق بــا مخالفان، او در 
۱۲ مرداد ۱۳۳۲ در رفراندومــی، دوره هفدهم مجلس 
شورای ملی را منحل و شــروع انتخابات دوره هجدهم 
موکول به اصلاح قانون انتخابات کرد. ساعت پنج صبح 
۲۵ مــرداد ۱۳۳۲، کودتــای دربار علیــه دولت قانونی 
مصدق شکست خورد. شــاه با همسرش ثریا در ساعت 

دو بعدازظهر همان روز از ایران گریخت.
حسین فاطمی جزء وفادار ترین یاران مصدق بود و در 
حمایت از او حد و مرز نمی شناخت. محمدعلی سفری، 
روزنامه نگاری که در باختر امروز کار می کرد، در جمعي 
نقل کرده که در یکی از آن روزهای پرهیاهوي بین ۲۵ تا 
۲۸ مرداد، مشــغول بستن صفحه نخست روزنامه بوده 
اســت. دکتر فاطمی از خانه مصدق با او تلفنی تماس 
می گیــرد و تیتر صفحه یك را که مضمون آن تشــکیل 
دادگاه صحرایي براي کودتاچیان بود، تغییر می دهد. این 
اتفاق چندبار تکرار مي شــود و هربار از حدت و خشونت 
تیتــر کاســته مي شــود و در نهایت تیتري بــا مضمون 
«تشکیل دادگاه و محاکمه قانوني دست اندرکاران کودتا» 
بر صفحه نخســت مي نشیند. ســفری بار آخر به دکتر 
فاطمی می گوید: دکتــر می دانید که هر بار عوض کردن 
صفحه یك، چــه زحمتي براي ما و کارگــران چاپخانه 
ایجاد مي کند؟ فاطمی پاسخ می دهد: حق با توست اما 
این پیرمرد (مصدق) در کنار من نشسته و مدام می گوید 

قانون، قانون.
حســین فاطمی، وزیر امور خارجه دولت مصدق، در 
فاصله بین دو کودتای ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، در روزنامه 
باختر امروز، سه سرمقاله نوشــت. به دلیل نگارش این 
ســرمقاله ها روز ۲۸ مرداد، عوامل کودتا دفتر روزنامه را 
غارت کردند و قطعا لحن آتشین ســرمقاله ها در اعدام 

فاطمی تأثیری انکارناپذیر داشته است.
سرمقاله یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۳۲

این دربار شاهنشــاهی روی دربار سیاه ملک فاروق را 
سفید کرد

پس از حادثه نهم اسفند که دست خود شاه دخالت 
مستقیم در آن داشت، من دیگر تا آن وقت به دربار نرفته 
بودم، ولی ناگهان برای گفتن مطالبی تلفن کردم و یکسر 
گرســنه از وزارتخانه به کاخ اختصاصی رفتم دیدم شاه 
از دکتــر مصدق گلــه می کند و می گویــد مصدق از من 
رنجیده اســت به گمان اینکه در حادثه نهم اسفند من 
دست داشته ام. شــما چه می گویید؟ بی پروا به او گفتم 
من تردید نــدارم اعلیحضرت به وجودآورنده این صحنه 
شــرم آور بوده اید، بعد به دو چشمان او که خیلی داعیه 
معصومیت دارنــد نگاه کردم گفتم به مــن بفرمایید تا 
کجا می خواهید بروید. آیا اعمال فاروق برای شما درس 
عبرت نیست؟ فاروق تا توانست نوکری انگلیس ها را کرد 
و پشت به ملت خود تا آنجا رفت که تخت و تاج خویش 
را در روز موعود از دســت گذاشت، آیا شما هم از آن راه 
می خواهید بروید؟ اینها که شــما را نصیحت می کنند با 
نهضت مردم جنگ کنید چه کســانی هستند؟ مگر شما 
چه بدی ای از این ملت دیده اید که در صف اول مخالفان 
او قرار می گیریــد؟ آن روز خیلی صحبت کردیم بالاخره 
به او گفتم یک بار در ۳۰ تیر به دســتور سفارت انگلیس، 
دکتر مصدق را مجبور به اســتعفا کردید و ســزای آن را 
دیدید؛ آیا خیال می کنید ممکن اســت آن آزمایش تلخ 
را تکرار کرد؟ دربار در تمام ۱۰ ســال اخیر قبله گاه هرچه 
دزد، هرچه بی ناموس و هرچه واخــورده اجتماع بوده 
قرار داشته و از همه بدتر تنها تکیه گاه خارجیان و نقطه 
اتکای ســفارت انگلیس این دربــار گند و کثیف و لعنتی 
بوده است. دربار دشمن همه آزادمردان، وطن پرستان و 

خصم مبارزان راه استقلال و آزادی است... .
فاطمــی در جای دیگری از ســرمقاله درباره شــاه 

می نویسد: یکی نیســت از او بپرسد دیگر شما و فامیل 
شــما از این یک مشــت پابرهنه و لختی که ۲۰ ســال 
پدرت آنها را به نفت جنوب زیر نظر مســتقیم خویش 
فروخت و برای ۴۰ ســال بعد از خود نیز قرارداد ۱۹۳۳ 
را باقی گذاشــته، چه می خواهید؟ ثروت یک مملکت 
را به غــارت بردید، املاک و امــوال و نوامیس مردم از 
دست این خانواده ۳۰ سال اســت در امان نبوده، حالا 
هم مثــل دزدها و بدکارها از تاریکی شــب برای کودتا 
استفاده می کنید و برای استراحت به کلاردشت تشریف 
می برید؟ آمدن هژیر و ســاعد و رزم آرا محصول همین 
مســافرت های کلاردشت و مشــاوره با عوامل مستقیم 
اجنبی بود. این کودتای مســخره دیشب نیز بدون شک 
از آنجا سرچشــمه گرفته اســت. اگر راست می گفتید و 
نشانه ای از حمیت در شما وجود داشت در پناه تاریکی 
شب دســت به این جنایت هول انگیز نمی زدید و تفنگ 
ســربازانی را که از مالیــات علف خوارهای ایرانی تهیه 
شــده و گارد شاهنشــاهی شما را تشــکیل داده است، 

به روی وطن خواهان نمی کشیدید... .
دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۳۲

خائنی که می خواست وطن را به خاک و خون بکشد، 
فرار کرد

دکتــر فاطمی در ســرمقاله روز ۲۶ مرداد شــاه را 
فراری بغداد نامید و خطاب به او نوشت: برو ای خائن 
که تو را آن قدر اجانب نیز پســت و حقیر شــناخته اند 
که دیگر برای ایــن جنایت هولناک که ورق آخر و برگ 

نهایی ۱۲ ســال ســلطنت توست و با اشــاره و دستور 
مســتقیم آنان صــورت گرفت مزدی به تــو نخواهند 
پرداخــت... . اکنــون از غارتی های پــدر و از دلار ها و 
لیره های یغماشده خویش باید خرج کاباره های اروپا را 
تأمین کنی. ملت ایران تشــنه انتقام است و می خواهد 
تو را در روی میز متهمیــن دادگاه و آنگاه بر چوبه دار 
ببیند. تو نیز چون از بغض و نفرت مردم خبر داشتی و 
هم می دانســتی که چقدر بی شرمانه فرمانبردار و آلت 
بی اراده اجنبی هســتی پس از آنکه دستور «ارباب» در 
برابــر بیداری و مقاومت عمومی نقش بر آب شــد به 

بیرون از مرزهای مملکت فرار کردی.
بــرو ای اســیر اراده اجنبی کــه تاریــخ جنایت آمیز 
دودمان ۳۰ ســاله پهلوی را تکمیل کردی، آن ســفاکی 
و خونریــزی و چپاول پدر و خیلــی از خصوصیات دیگر 
«خاندان جلیل» این فصل شرم آور و این ورق سراپا ننگ 
آخر را نیز لازم داشــت. از مولود کودتای «آیرنسید» جز 
اینکه در سوم شهریور فرار کند و از مخلوق سوم شهریور 
نیز غیر از اینکه به نهضت ملی ایران خیانت نماید هیچ 

انتظار دیگری کسی نداشت.
صــدای تنفر ده ها هــزار مردم تهران کــه دیروز در 
بهارســتان بر ضد کودتــای خائنانه فرزنــد قراردادی 
۱۹۳۳ بلنــد بود، غریو شــادی که از شــنیدن خبر فرار 
او از جمعیت برخاســت نشــان داد که ملت ایران در 
راه به ثمررســانیدن نهضت مقــدس خویش تا چه حد 

مصمم و ثابت و پایدار است.
سرمقاله سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۳۲

شرکت ســابق و روزنامه های محافظه کار لندن دیروز 
عزادار بودند

لحن دیروز اخبار و تفســیرهای مطبوعات و رادیوی 
انگلیس بسیار غم انگیز، ماتم خیز و سوزناک بود. همین 
که به لندن خبر رســید که دســتور «ارباب» نتوانست 
کامــلا به موقع اجــرا درآید و نوزاد ناپــاک «کودتا» در 
مشیمه مادر خفه شــد تأثر عمیق همه آن مجالس را 
که هنوز از محصول کودتای «آیرنســید» کلنل همراه و 
الهام دهنده رضا خــان بهره می بردند و دربار را مجری 
اراده و تعالیم خود می دانســتند فرا گرفت و بیشــتر از 
همــه روزنامه های محافظه کار بــرای «فراری بغداد» 
گریه و نالان ســردادند و نوشتند آخرین حربه ای را که 
ممکن بود با کمپانی ســابق قرار و مدار سازش بگذارد 
از دست ما بیرون رفت و فرار او قدرت و قوت بیشتری 
به ملت ایران داد تا شانه های خودش را به هر قیمتی 

که هست از نفوذ خارجی رهایی دهد.
ادامه در صفحه ۱۹

بسم االله الرحمن الرحیم؛ پاینده ایران...
۹۶ سال از تولد دکتر حسین فاطمي گذشت


